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پرتوسـتان. رضقالـی خـنا هیادـت. مقمدـه و صتحیـح 

حسین صنیابرغبنا. تهنار: مراغنا یراتخ، 1395.

د رعرصۀ تصیححم تون،م ه‌مترین و بدیهی‌ترین اصل، که 

ق که دانشجوی تازه‌کا رو ابجدخوان 
ّ
نه‌تنها پژوهشگ روحم ق

نیز آنر ام ی‌دان دو بدیهیم ی‌شمارد، تازگی د رانتخابم تن و 

د اثری کهپ یشت رچاپ 
ّ
پیهرز از دوباره‌کاری است. چاپم جد

شده است، دوم عنام ی‌توان دداشته باشد: یکی،رب داشت عومم 

اهل علم، که آنر ا سرقت و انتحال و جعل علمیم ی‌دانند؛ 

دیگری، با نگاهی خوش‌بینانه، دوباره‌کاری بی‌ارزش و تکرا ر

ناپسند. تصیحح تکراری، نتیجۀ ره کدام از این دو انگیزه 

حقم صحّحپ یشین  تضییع  و  کتاب‌سازی  باشد،م صداق 

است. البته بام لاحظۀ شروطی، از جمله یافته شدن نسخه یا 

نسخ جدی دوم عتب رکه تصیححپ یشینر ا دگرگونم ی‌سازد، یا 

وجود اغلاط فاحش و بسیا ردم رتن چاپ‌شده، تا آن ح دکه 

نپذرید،  آنم تن اصلاح  دادن عویب  نق دو نشان  نگارش  با 

د ارمیم قبول و گاه پسندیده است. ارموزه حتی 
ّ
تصیححم جد

د ردانشگاهه‌ا نیزرب ایوم ضوعر سالهه‌ای دانشجویان شرطِ 

پیهرز از دوباره‌کاری و ارائۀم ستندات غریتکراری بودنوم ضوع 

)از جمله گواهی اریانداک( وضع شده است.

این  از  ک منیستن ددانش‌وران دلسوزی که فریاد و فغان 

اریانی،  اکب ر )نک.  سرداده‌ان د کتاب‌سازیه‌ا  و  دوباره‌کاریه‌ا 

»آسیب شناسی چاپم تون )6(: دوباره‌کاریه‌ا«، گزارش میراث،م ه ر

1385؛م جدالدین کویانی، »کتاب‌سازی، آشفته‌بازاریرب ای نام‌آو رشدن«، 

گزارش میراث، تمریاه 1391( و از آنجا که قول واح دو نظ رغالب 

اندیشمندان دردآشنا رب نگارش نق دوم عرفی اینگونه آثا رو 

روشنگری د رباب این دست آثام رجعول است، نگارنده نیز رب 

خود واجب دی دکه قل مبه دست گرید و یکی از نومنهه‌ای این 

دوباره‌کاریه‌ای نامعتبر رام عرفی کند. 

نگارنده دریزمانی است که دربارۀر ضاقلی خانده ایت و 

آثارشم طالعه و تحقیقم ی‌کن دو دم رقطع کارشناسی ارش دو 

دکتری نیز دو اث رخطی اور ا تصیحح کرده است،1م ستندترین 

و  نگاشته2  ده ایتر ا  کتابشناخت کامل‌تيرن  و  زندگی‌نامه 

  دو اث رازر سایل اور ا نیز به چاپر سانده است. از جملۀ  یکی  

این آثا رتذکره‌ای استم ختص رولی بسیام رف دیو خواندنی به 

نام »پرتوستان« د رشرح احوال عرفایم عاصده رایت، که آنر ا 

د راواخ رع رمخود، آنگاه که به للگی و تربیتم ظفرالدینریم زا 

به تبیرزر فته بود، د رسال 1283ق بهر شتۀ ت ریرحدرآورده 

 محماربادهیم ایرج پرو

دانشیا رزبان و ادبیات فارسی، دانشگاهیپ ام نرو
irajpour20@yahoo.com

 پاچزاب ناتسوترپ
ای یقادصم یارب دیشروخ هب لگ ندودنا

د ردورۀ کارشناسی ارش د»پنج جوم نخستم ثنوی برحالحقایق« و د ردورۀ  	.1
دکتری »اصول شانزد مهوه ف مهداصول الفصول فی حصول الوصول« تصیحح 

شده است که به‌زودی ره دو اث ربه چاپ خوار دهسید.
بها رو  میراث، ش46،  آینۀ  اروپ‌جری، »شناخت‌نامۀده ایت«،  دمحم	اربا میه .2

تابستان 1389: 54-15.
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است.ده ایت بنا رب نام پرتوستان، ره فصل یا بخش کتابر ا 

 55 »پرتو« دارد که طی 29 
ً
»پرتو« نادیمه است. کتابم جومعا

پرت وآن، 29 تن از عارفان وم تصوفۀ شه ریزمان قاجام رعرفی 

شده‌ان دو از 26 پرت ودیگر، 2 پرت وبه حکایاترم بوط به حا ج

دمحمجعف رکبودرآهنگی اختصاص دارد و د رطی 24 پرت وبه 

کرامات و حکایاترم تبط باریم زا ابوالقاس مسکوت پرداخته 

شده است. این تذکرهرمه اهِ یازدهر سالۀ دیگ رد ردفت رچهارم 

میراث بهارستان )ص1040–1118( توسطرم کز پژوهش کتابخانۀ 

مجلس شروای اسلامی د رسال 1390 به چاپر سید. 

به‌تازگی دریافت مکه پرتوستان به‌عنوان کتابیم ستقل توسط 

نش رامرغان چاپ و به بازا رکتاب ارائه شده است. از آنجا که 

بهم ن مه لطف  و  ازپ یشم ی‌شناختم1  مصحححم ترمر ا 

داشتند، د رعالم مجازی ضمن تبریک به ایشان از کتابشان 

دست  به  پرتوستان  از  جدیدی  نسخۀ  آیا  که  گرفت م سراغ 

آورده‌ان دو آیا کاپ ریشین نگارندهر ا دیده‌ان دیا خری. تصیحح 

بندهر ا دیده بودن دو نسخۀ جدیدی مه د ردست نداشتند. 

متیح رشدم. فومردن دحواشی بهم تن افزوده شده و سقطاتی 

چاپ  و  تصیحح  وم جب  که یافته‌ان د نگارنده  تصیحح  د ر

دوبارۀ این اث رشده است. قرا رشب دزرگواری کنن دو نسخه 

ای از آنر ارب ایم ن ارسال کنن دو کردند.

بی صبرانهم نتظ ردیدن این حواشی و شناخت خطاهای 

خود بودم، چرا که د رتصیحح و تحشیۀ این اثر رنج بسیارب رده 

و به گمان خود حق تصیححر ا گزارده بودم. چون کتاب به دست م

رسید، ره صفحه کهپ یشر فت رب محریت و افسوس مافزوده شد، 

تا آنجا که به‌ناچا رو از س راجبا رقل مبه دست گرفتم.  

سخنر ا به دو بخش تقسیم می‌کنم: نخست نگاه کلی به 

مقمده و حواشیم صحح و دومررب سی دقیق این ‌تصیحح تازه.

ساختا رکلی کتاب چنین است: 15 صفحهم قمده، 89 

صفحهم تن و 15 صفحه نمایه. از 15 صفحۀم قمده، 7 صفحه 

به زندگی و آثاده رایت اختصاص یافته که یکسره نقلم ستق می

از دو کتاب ریاض العارفین و طرائق الحقایق است، 3 صفحه 

 5 
ً
پایانیم قمده عکس صفحات آغاز وپ ایان نسخه و صرفا

صفحه به قلم مصحح دم رعرفی پرتوستان، نسخه‌شناسی و 

روش تصیحح و وریایشر ساله است.پ یش از پرداختن به 

یمهن 5 صفحهم قمدۀ نوشتۀم صحح، بای داشاره کن مدیمه رن 

نقل قولم ستق میاز ریاض العارفین و طرائق الحقایق  مه

نومنه  رب ای  است؛ شده  وارد  تایپی  یا  نگارشی  اغلاط 

یا  )صه شت(  »خمدتگذاری«  به‌صروت  »خمدتگزاری« 

»مهگنان« به‌صروت »مهگان« )مهان( یا »تبرّکات« به‌صروت 

»تبرّعات« نوشته شده است )ص سیزده(.

در روش تصیحح و وریایش نسخه نوشته‌اند: 

دیم ران سطرو،رب خی عبارات بهر نگ شنگرف بهم تن افزوده 

 افزودۀ کاتب است وم ا این عباراتر ا د ربین 
ً
شده، که احتمالا

> < قرا رداده‌ایم. د رحواشی نسخه،م طالبرم تبط بام تن نوشته 

شده که به جهت ایمهتّ تاریخی، اینم طالبر ا دپ راورقی با 

نشانۀ »حاشیه« آورده ایم. )صه فده( 

نخست اینکه بی‌تردی دبای دافزودهه‌ای کاتبر ا بهپ اورقیرب د، 

نه بهم تن، آن مه با علامتیم جعولم انن د> <. دیگ راینکه از 

بدیهیات تصیحح است کهم صحح بای دافزودهه‌ای خودر ا د ر

ب )= ][( قرا رد دهو این قولی است که جملگی رب آنن د)رک. 
ّ
قل

امام صحح،  جهانبخش، 1384: 62(؛  ره وی، 1379: 489؛  مایل

چنانکه نشان خوا میهداد،رب ای افزودهه‌ای خود نیز ازیمه ن 

علامت نامعتب ر> < استفاده کرده است.

مصحح د رادامۀم قمده اشارهم ی‌کن دکه تاریخ تول دو وفات 

عرفا و صوفیهر ا با استناد به یک کتابم ستن داسامیم شا ریهو 

مؤلفان د رذیل ره پرت وذک رکرده است )صه جده( و این تنها 

هنری است کهم صحح د رارائۀ اطلاعات افزونم رب تن به 

خواننده به خ جرداده است و لا غری. 

مصحّح د رآخم رقمده نوشته است: 

ق 
ّ
حم ق که شدم  بازخوانیر ساله،م توجه  و  تایپ  از  پس 

د ر آنر ا  اروپ‌جری،  دمحم راربا میه دکت جناب  ارجمند، 

چاپر سانده‌اند.  به  )دفتر4(  بهارستان  میراث  مجومعۀ 

ایشان، الحق، به‌خوبی توانسته‌ان داز عهدۀ کارب رآیند. لیکن 

د رخوانشم تن و تنظ میحواشی،وم اردی یافت مکه از قل م

ایشان افتاده بود وم ن، آنوم اردر ا به‌صروت کامل قرائت کرده 

و د رحاشیۀ کتاب آورده‌ام.مه چنین چاپ حاض راز وجود 

نمایهه‌ارب مه خرودا راست. )صه جده(

ایشانم قالۀم غلوطی با نام »زندگینامۀ خودنوشت حا جزین‌العابدین شیروانی به  	.1
هیه« )د رفصلنامۀ آینۀ میراث شمارۀ 

ّ
رمهاه یکرم اسله و کرسی‌نامۀ سلسلۀ نعمت‌الل

52، بها رو تابستان 1392، ص283–305( به چاپر سانده‌ان دکه نگارنده دم رقاله‌ای 

با عنوان »این سلاسل که ت وداریمه هر ا حریان ساخت« )د ردوماه‌نامۀ گزارش 
میراث، شمارۀ 62 و 63، فروردین-ت ری1393، ص123–130( به نق دآن پرداخت. 
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باش دو  اثری د رسال 1390 چاپ شده  آنگاه که  اهل فن، 

و  نسخۀ جدیدت ر یافتن  بدون  ر را  اث مه ان  دیگری مصحح 

 
ً
معتبرتری د رسال 1395 بازخوانی، تصیحح و چاپ کن دوم ثلا

پیش از چاپ به اینپ ی ببرد که 5 سالپ یشیمه ن اث رچاپ 

شده و به‌قولمه انم صحّحم نصف،م صحّحپ یشین »الحق 

به‌خوبی توانسته‌ان داز عهدۀ کارب رآیند«، خود حدیثم فصلر ا 

از این بیانم جملم ی‌خوانند. اما اینکه گفته‌ان دتصیححپ یشین 

سقطاتی داشته وم صحح آنوم اردر ا خوانده و د رحاشیه آورده 

ی به یکروم د دم رتن یاپ اورقی 
ّ
است، د رسراس راین کتاب حت

اشاره نکرده است که فی‌المثل این کلمه، ترکیب، عبارت، سط ر

یاپ اراگراف د رتصیححپ یشین از قل مافتاده بوده و اکنونم صحح 

اینروم در ا اصلاح کرده است. 

اما اینکهم صحح به حواشیم فصل‌ت رخود اشاره کرده، 

ممکن است به ذهنم تباد رکن دکه  د رتصیحح تازه، که نسخۀ 

و  حواشی  دست‌ک م ندارد،  وجود  آن  توجیه  رب ای  تازه‌تری

تعليقاتم ف دیبیشتری خوا میهیافت و اینم ی‌توان دخواننده 

ص د ولی  کند؛  قانع  آن  تکراریِ  و  دوباره  تصیحح  رب ای  را

افسوس که اینگونه مه نشده است. آقای نص ریباغبان دپ رایان 

این اث رفهرستی ازم نابع ورم اجع خود به دست نداده، که این 

خود نقصانی است، ولی اگ راز ص ردتا ذیل تصیحح ایشان 

نکرده  رم اجعه  کتاب از شش  بیش  به   
ً
شود،م جومعا دیده 

است. دو اث رکهپ یشت ربه آنها اشاره شد، یکی ریاض العارفین 

و دیگری طرائق الحقایق، که با نقلم ستق میاز آن دو کتاب، 

 نقل کرده است و اینگونه با ر
ً
زندگی‌نامه و آثاده رایتر ا عینا

رربسی و پژوهش دقیق‌تر را از دوش خودرب داشته است و 

کتاب دیگمه مه ران کتابم ستن داسامیم شا ریهوم ؤلفان 

که گفت میبه ذک رسال تول دو وفات عارفان از این کتاب اکتفا 

کرده است؛ غ ریاز این دپ راورقیه‌ای ایشان یک با ربه مجمع 

الفصحا، یک با ربه اصول کافی و یک با مه ربه لغت‌نامۀ 

دهخدا ارجاع داده است و بس.

 
ً
این د رحالی است که د رتصیححپ یشین پرتوستان دقیقا

به 99م نبعم ختلفرم اجعه و از آنها استفاده شده است،رب ای 

 جامع 
ً
 ره29 عارفم ذک رود رکتاب یک کتابشناسی تقریبا

ارائه شده که شرح احوال ره یک از آنان د رچه آثا ردیگری 

یافتم ی‌شود، آثا رو کتبم تصوفه کهده ایت د رپرتوستان به 

به‌اتفاق  به‌اجمالم عرفی شده،م نابع قریب  آنها اشاره کرده 

  حتی دوم راردی که اثری چاپ نشده  ابیات و اشعام رتن 

بوده   ـ بارم اجعه به نسخ خطی نشان داده شده،م عانی لغات 

 به اشتباهات تاریخی و 
ً
دشوا رو درییاب ذک رگردیده و بعضا

اشکالاتم تن و یا آنچه با زندگیده ایت ارتباط داشته، د ر

پانویس اشاره شده است. خواننده خودم ی‌توان دبام قایسۀ دو 

صفحه از دو چاپ به تفصیل فاحش حواشی چاپپ یشین 

نسبت به چاپ اخپ ریی ببرد.

البته به اینم عنا نیست که گردیه چ عیبی رب دامن  این 

و  بدخوانی  انگشت‌شماری  بلکه  ننشسته،  تصیححپ یشین 

ازقل‌مافتادگی د رتصیحح نگارنده بود که از قضا دو سالی است 

ربطرف شده وم نابع وم طالب جدیدی یافته و به حواشی و 

پانویسه‌ا افزوده است و بنا داشت با دور سالۀ دیگده رایت، 

سهر سالهر ا با مه به چاپ بسپارد؛ اما ترس نگارنده از اینکه 

تأخ ری به  ر را  کا تلقی شود،  کتاب‌سازی  نوعی  کاری  چنین 

انداخت تا اینکه چشمش رب این تصیحح نوظه روافتاد وم عنای 

»فی التأخ ریآفات«ر ا بعینه دریافت.

اما از اینم قمده که بگذریم، وقتی بهم تن پرتوستان دقت 

کردم حریت و افسوس مدوچندان شد. تصیحح اینم تن خود 

داستان پ رآب چشمی است که بدان خوا مهپرداخت »تا ببینی 

که به چندینه ن رآراسته است«. اغلاط و اشتباهات بسیا ر

مصحح دم رتن 90 صفحه‌ای این کتابِر قعیر ا دپ رنج بخش 

دسته‌بندی کرده‌ام: 1. اشتباه‌خوانیه‌ا؛ 2. افتادگیه‌ا )د ردو 

جابه‌جایی   .3 حاشیه(؛  افتادگیه‌ای  و  افتادگیه‌ایم تن  بخش 

حاشیه وم تن؛ 4. اغلاط نگارشی؛  5. اجتهادهای شخصی 

نادرست. اولین توقع از این تصیحح تازه، به دست دادنم تنی 

د 
ّ
اغلاطم تعد دی د خوا میه که  است،  صیحح‌ت ر و  منقح‌ت ر

راه‌یافته بهم تن ازرب آورده شدن این توقعپ یشگریی کرده است.

1. تشاباه‌یناوخ‌ها 

د رصفحۀ 13، د رذیل پرت و8،ده ایت به ارادت خود به شیخ  	●
دمحمحسین شیخ زین‌الدین و یاران او اشاره کردهاست: 

... بهم نتسبان این دوده و متمنیاّن این سلسله اظهام ری‌کردم.

این کلمه، به‌قرینۀ »منتسبان«، بای د»منتیمان« باشد، بهم‌عنی 

»آنکه خودر ا به کسی یا چیزی نسبت کند« )لغت‌نامه(. د رنسخه 
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 چنین است.
ً
نیز دقیقا

د رصفحۀ 15 که به شرح احوال حادمحم ججعف رقراگوزل و 	●
پرداخته،م ی‌خوانمی:

جسمش د رحوالی سی دحمزهدم فون شده و کان ذلک فی سنه 

.1230

 1239 است. اما گفت میکه تنهاه ن ر
ً
این عدد د رنسخه صریحا

مصحح د رحاشیه‌نویسی، اشاره به سال تول دورم گم تصوفه 

بوده و دو صفحه قبل از این، دپ راورقی، به سالرم گ حا ج

دمحمجعف ربه‌صروت »1238–1175ق« اشاره کرده است. 

صفحۀ 23 سط رآخر: 	●

د رغایه حال و کمال بوده.

بای د»غایت« ضبطم ی‌شد.

صفحۀ 26، پرت و18، د رذیل احوال حا دمحم جخان ساقی: 	●

د رعلوم حکمت طبیعی و قردت الهی کامل حاصل کرده‌اند. 

 صریح آن د رنسخه »طبیعی و الهی قردت« است.
ِ
که صیحح

صفحۀ 37، د رپرت و31 که به شرح احوالریم زا ابوالقاس م 	●
سکوت اختصاص دارد، د رحاشیۀ نسخه و با خطیم تفاوت از 

متن نسخه حکایت بلندی از ایشان نقل شده که تا دو صفحۀ 

بع دنیز د رحاشیه ادامه دارد. د رخواندن این حاشیهم صحح 

به‌کرّات دچا راشتباه شده است. از جمله: 

از علما عص رفتوی رب قتل آن جناب گرفته بای دشد. اینکه 

به  لشکریه ستن د و  شروی  یکر ا   ره  جناب آن  رمیدان 

دمافعترب خیزن دو به تنازعاتپ یش آیند... 

 
ً
د راین سطر،م جومعه‌ای از بدخوانیه‌ا و جاافتادگیه‌ا کاملا

متنر ا ازم عنا تهی کرده است. صیحح آن چنین است: 

» ... قتل آن جناب گرفته، به اندیشه اینکهرم یدان آن جناب 

 رهیکر ا والی کشروی و قائ دلشکریه ستن د... «.

د رادامۀیمه ن حاشیه:

باری چون بدان گنج و آشـیاندمه ستان به آن آستان کهم قص د

راستان بودر سیدند...

معنای ابتدای سط ربه‌وضوحم ختل است و صروت درست 

جمله »باری چون بدان کج‌داستان...«.

د رادامه اینر باعی آدمه است:  	●

جهان دو  از  چــشــ م ــهپ ــوشــیــ د ــرک ه

ــه کند ــکــت جـــهـــان چـ ــل خـــانـــۀم 

بام نــه  و  ــت  اس د ر نــی  کــه  ــه‌ایر ا  خــان

کند چـــه  ــان  ــب ــاس ــداردپ  ــه ــگ ن د ر

که دم رصراع دوم و چهارم اشتباهم شهود است. دم رصرع دوم 

»خانه وم لکت« و دم رصراع آخ ر»درنگهدا روپ اسبان« 

صیحح است.

باز د رادامۀ داستان:  	●

ریپیر ا دیدن دد رکنج عزلت نشسته و به عبادتم عبود لب از 

 مبسته... 
ّ
تکل

گفت میحکایت دربابریم زا ابوالقاس مسکوت است و اینجا نیز 

عبارت درست »به عادتم عهود« است.

سپس چن دبیتم ثنوی آورده که بیت سوم چنین است: 	●

ــان جــنــگ کــرد ــاک ــپ ر ــه ذکـ لاجـــرم ب

کرد  تنگ  ــود  خ ــ ر خــویــشب  ــا ر ــ روزگ

که صروت درستم صرع اول چنین است: لاجرم ره ک وبه 

پاکان جنگ کرد.

دپ راورقی صفحۀ 38 و د رادامۀمه انم طلب: 	●

چون آن جناب بسیا رجسارت اجنباینر ا دید.

کهم شخص است بای د»اجنبیان« باشد.

سه سطپ رایین‌تر: 	●

خداون دفمراید: و لا تذروا وازرة وز راخری.

یه چ 
ً
وجه صیحح آیه »و لاتز روازرة وز راخری« است. ضمنا

یک از آیات د راین تصیحح ارجاع ندارند.

و باز دیمه رن حاشیه و دو سط رپس از آیۀپ یشین: 	●

ای عجب رب شما که به کشتنم ن ک رمبسته‌ای دد رنبسته‌ام 

که... چگونه کسانیکه به ارادتیم ان شدند د ربندم، چگونه د ر

بهر خ دوستان بست کسی که د ربهر خ دشمنان نمای دباز؛ ای 

دیوانه.م عاندین جواب نداشتند.

د راین فقرۀ اخ ریچندینه ن رتصحیحیر ا شادهی مکه به ذک ر

آنهام ی‌پردازیم. نخست اینکه د رجای سه‌نقطه‌ای کهم صحّح 

نتوانسته آنر ا بخوان دعبارت »فتوت نیست« نوشته شده. دیگ ر

اینکهم صحح بای داصول نگارشم عیار رار عایتم ی‌کرد و د ر
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نگارش »کسانی که« از اصل جدانویسیریپ ویم ی‌کرد.م شکل 

دیگ راینکه جملۀ »به ارادتیم ان شدند« چهم عنام ی‌دده؟ شکل 

درست این جمله چنین است: »به ارادتیم ان بندند«. اما آنچه 

د رادامه به شکل چن دجمله نوشته شده، د رواقع یک بیت شع ر

است که البته دم رصراع اوّل آن مه یک کلمه افتاده است:

بست توان د دوستان  بهر خ  د ر چگونه 

باز نمای د دشمنان  بهر خ  د ر که  کسی 

اما آخرینروم د از اشکالات این بخش، ترکیب »ای دیوانه« 

و چون  نمی‌افزای د بهم تن  یه چم فهموی  دیپ است که است 

وصله‌ای نامهگونم ی‌نماید. گفت میکه این بخش حکایتی است 

طولانی که د رحاشیۀ چن دصفحه از پرتوستان نوشته شده است. 

کاتب این حکایت چون ازمه ۀ اطرافه امش نسخه استفاده 

و چون  ذیل صفحهم ی‌نویس د د ر ر ریا  اخ بخش  و  می‌کن د

به‌اشتباه  دارایر کابه است،م صحح فاضل  صفحات نسخه 

  با آنکه جهت نگارشش  عبارت »ای دیوانه«ر ا کهر کابه بوده 

 مهبا بقیۀ حاشیهم تفاوت است   ـ جزء حاشیهپ نداشته و وارد 

متن حاشیه کرده است.

آخرینروم د از این حاشیۀ پرحاشیه: 	●

از سخنان آن چندی است که...

و این »چندی« نارمتبط د راصل »جناب« است.

صفحۀ 39 د راواسط صفحه دو بیت آدمه است: 	●

خواهـد خواهنـ د جویـدرهکـهر ا  جوینـ د کـهر ا  هـ ر

آیـد خواننـ د وپ دیـدرهکـهر ا  آرنـ رهکـهر ا 

 یکی ازم شکلات عدمۀم صحححم ترم این است که 
ً
اساسا

اطلاعات لازم وم هارت کافی د رزیمنۀ شع رو اوزان شعری 

ندارد. دیدی مکه بیتر ا به شکلم تنم نث رونوشته بود و غ ریاز 

فقرۀ اخ رینومنهه ای دیگری نیز نشان خوا میهداد. اما دروم رد 

دو بیت بالا،م صحح یک بیت بلن دبا وزن دوریر ا به‌اشتباه به 

دو بیت بدل کرده است.

صفحۀ 40 و د رذیل پرت و32:  	●

شیمه‌ای ازر ایحۀ توحدی.

که »شمّه« درست است.

صفحۀ 45:  	●

بام ا نه د رآیمخت تا گاهی به او...

این »تا« اشتباه است و بای دبه »ما« بدل شود.

صفحۀ 49 د رذیل پرت و36: 	●

تا دانست میکه...

د رنسخه و بنام رب عنای جمله »دانستم« است.

صفحۀ 61 جملۀپ ایانی د رپرت و42:  	●

خداون ددیدۀ جانه‌ار ا قوّتی عطا فمراید.

د رنسخه فعل جمله شکل درست، یعنی دعایی، دارد:  فمرایاد. 

صفحۀ 67 غزلی ازده ایت نقل شده کهم صراع اول بیت  	●
چهارم آن چنین است:

خریی ببین د ت و جز  ا ر عجب  حقیقت  د ر

»چیزی« صیحح است و د ردیوانده ایت نیز چنین است 

)دستنویس ش7883کتابخانۀم جلس،رّوم خ 1277ق، ص89(.

صفحۀ 72:  	●

د رسلک بندگان آن حضرت خرید.

»خزید« درست است.

صفحۀ 74 د رپرت و52: 	●

م ریرحثنویات  ت شوق  چندی   مه  دمحم حسنم ا حاجی

داشت.

است  سکوت  ابوالقاس م ریم زا  جانشين که  شخص  این 

»حاجیدمحم حسین« نام دارد و از قضا د رصفحۀ 78 د ر

پرت و56 نیز به شرح احوال او پرداخته شده و آنجا نام او 

درست ضبط شده است.

صفحۀ 79: 	●

... چرا گوشه گ ریو به نمازم سج دحاض رنشود. 

د رنسخه »گوشه گرید و« آدمه است.

بیت سوم  قزوینی  د رضمنم ثنوی حسینی  صفحۀ 81  	●
صفحهم صراع دوم: 

گم نشان  بی  د ر وی  چه  وی  د ر نشان 

معومل است که د رکتابت گاه »چو«ر ا به‌شکل »چه«م ی‌نویسند، 

به‌ویژه د رعص رقاجار. دم رتن بای د»چو« نوشته شود.

دیمه رن صفحۀ 81 این بیتر ام ی‌خوانمی: 	●

مه ند عــیــن ــه  ک نیستی  و  هــســتــی 

ــد ــن ــن ــم ذوال خــــدای  ــف  ــ وص ذات 
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 د راشعا رضعیف عمل کرده و اینجا نیز 
ً
گفت مکهم صحح غالبا

بهم شکل قافیهپ ی نبرده است. قافیۀم صراع دوم، آنگونه که 

د رنسخه نیز قابل تشخیص است، » ذوالنع‌ماند« است.

صفحۀ 82، بیت اوّل،م صراع نخست: 	●

چــشــانــمدــان  او  و  ــوان  ــ خ نــهــ د او 

»چشان دنان« صیحح است.

دیمه رن صفحه کهده ایت به نقل اشعا رحسینی قزوینی  	●
د رقالبم ثنوی پرداخته است، کاتبم صرع دوم یکی از ابیات 

را ننوشته است و چون اشعار را پشت سم مه ری‌نوشته‌اند، 

مصحّح اینم صراعر ا به وسط صفحه آورده وم توجه وم تذک ر

نشده است که اینجا یکم صرع از قل مکاتب افتاده است.

صفحۀ 82،م صراع نخست بیت سوم: 	●

غری د ر ــ ر مـــنـــازب ـ او  د ر از 

که درست آن »متاز« است.

باز دم رصراع نخست بیت چهارم:  	●

ــت اوس چنب ر و  دلـــتم ــبــتــای  و ر

مصحح واو عطفر ا که د رنسخه نیست از خود بینم صراع 

افزوده که بای دحذف شود.  

اهل فنم ی‌دانن دکه د رکتابت نسخ خطی »ی« نکره یا  	●
یا نوشته  به »‍ه« غمریلفوظ  مخاطب د رآخ رکلماتم نتهی 

داده  نشان  یاء  به‌صروتمه زۀ کوچک جانشین  یا  نمی‌شده 

 »خانۀ«، کهم صحح بای دتشخیص د دهو 
ً
می‌شده است.م ثلا

گاه آنر ا به‌صروت »خانه‌ای« بنویسد. د رصفحۀ 82 بیته فت م

مصراع دوم و د رصفحۀ 83 بیت چهارمم صراع اول که وزن 

به  »دیده«  و  »نغمه«  به‌ترتیب  بای د دارد  اشکال  بیت  دو   ره

»نغمه‌ای« و »دیده‌ای« تبدیل شود.

صفحۀ 83 بیت 5: 	●

کسی ــت  ــ دوس ــ رو ــض ح ور  ــده  ــ دی

نفسی او  نـــام  بـــه  و  بـــاز  ــق  ــش ع

صروت درست »دیده‌ای در« و »عشق بازد به« است.

صفحۀ 84: 	●
ــوتم ی‌کردمی دع درویــشــانــه  دمرــنــزل 

د رنسخه »دعوت کردمی« است.

صفحۀ 85: 	●

شــدم  منــزل  ایــن  بــه  آمــدن  طالــب 

شکل درست فعل د رنسخه »منزل شد«.

صفحۀ 86 بیت سومم صراع نخست: 	●

خضر آن  نیست  دل  سیاهی  د ر که  آوخ 

که ناگفتهدیپ است که درست آن »آب خضر« است.

د رصفحۀ 87 و د رذیل احوال آگه شیرازی: 	●

آن جناب د رحدود سنۀ 1242 د رشیرازر حلت فومرد.

آنگونه که د رنسخه به‌وضوح آدمه و دیگم رنابع احوال آگه 

شیرازی آورده‌ان دوفات او د ر»1244« واقع شده است.

صفحۀ 88: 	●

ی نسخهم ی‌نگاشته
ّ
بهدم ره ت

د رنسخه »نسخیم ی‌نگاشته« است.

صفحۀ 88 بیت دوم از قصدیه وصالم صراع نخست: 	●

جامع خــدار ام ظه ر لامــع  نیز  جهانر ا 

ضبط درست چنین »نی رلامع« است.

صفحۀ 89. د رحاشیۀپ ایانی کتاب، که به قل مکاتب اصلی  	●
نوشته شده است، مه اغلاط فراوانیم شادههم ی شود؛ از جمله: 

به‌جای »عرشر سولات« عبارت »عزت و سعادت«، به‌جای 

»الفخام« کلمۀ »انضمام«، به‌جای »... یوفی« عبارت »لایوفی«، 

به‌جای »داخلا« کلمۀ »و اخلاقه«، به‌جای »ب ردالشافی« کلمۀ 

»السامی«، به‌جای »جدیمی الثانی« عبارت »جمادی الثانی« 

بای دجایگزین شود.

2. افت‌یگداها 

از آنجا که یکی از اشکالاتی کهم صحح از تصیححپ یشین 

گرفته بود، این بود که »د رخوانشم تن و تنظ می پرتوستان 

حواشی،وم اردی یافت مکه از قل مایشان افتاده بود وم ن، آن 

کتاب  حاشیۀ  د ر و  کرده  قرائت  کامل  به صروت  وماردر ا 

زیمنه  این  د ر که  م ریر‌ود  انتظا این  )صه‌جده(  آورده‌ام« 

تصیحح اخ ریاز ره گونه عیب و اشکالیم برّا باشد. ولی 

مطالعۀ دقیق وم طابقت با نسخه نه‌تنها خلاف این ار رما نشان 

می‌دده، بلکه به‌نسبتِ 90 صفحۀر قعی کتاب، حج مانبهوی 

از افتادگیه‌ار ا دم رتن و حاشیۀ آنم ی‌توان یافت، که به آنها 

اشارهم ی‌شود.
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2. 1. افت‌یگداهیا متن

حا ج درگذشت  خب ر دربارۀ  پرتو8،  د ر  13 صفحۀ  	●
مّحمدحسین اصفهانیم ی‌نویسد:

علی‌الجملهرم ا ایام بع دسفریم سومع شد...

د راینروم د مه افتادگی دم رتن و مه د رحاشیه دیدهم ی‌شود. 

جمله د رنسخه چنین است: »علی‌الجمله عمّانرم ا بع دسفری 

مسومع شد«. غ ریاز افتادگی کلمۀ »عمّان« دم رتن، د رنسخه، 

بالای این کلمه بهر نگ شنگرف با خطیر ز نوشته شده: »اعمام«؛ 

این کلمه که توضیح عمّان بوده مه د رحاشیه ذک رنشده. از این 

ومارد که بگذریم، د رنگارش این سط رکاتب گویا دچا رخبطی 

شده باشد، چرا که عمّان، بهم‌عنی عهوما، د رجمله و ساختا ر

متنم فهومحم صّلی به دست نمی‌دده. بام طالعۀ زندگیده ایت 

دمری‌یاب میکه او د رجوانی خود سفری به دریای عمان داشته و 

از این سف رخود د رآثام رختلفش یاد کرده است. با این توضیح، 

سیاق جمله بای داینگونه باشد: »علی‌الجملهرم ا بع دسف ربه 

عمّانم سومع شد«. 

د رصفحۀ 19: 	●

ریمزا علریضا وریم زا عبدالحسین از فقرای آن عه دبودند.

کلمۀ  عبدالحسین  ریم زا  بالای شنگرف  بهر نگ  نسخه  د ر

»کازرونی« اضافه شده که دم رتن نیادمه است.

صفحۀ 20 سط راوّل: 	●

ر  حمة الله   ـ... ریمزا عبدالنبی 

»علیه«ر ا د رجملۀ دعایی از قل مانداخته است.

یمه	ن صفحه، سه سطپ رایین‌تر: ●

هنوز د رق دیحیات است ورم جع ارباب طلب.

د رنسخه »...رم جع ارباب طلب و کمالات« است، که با این 

یهأت،یم ان »حیات« و »کمالات« سجع ایجادم ی‌شود.

صفحۀ 29:  	●

اکنون سالی بگذشته که حا جزین‌العابدین زین‌العابدین ثانی 

وفات یافته. 

د راین سط ربدخوانی با جا افتادگی توأمان دديهم ی‌شود. د ر

نسخه چنین است: » اکنون سالی یک دو شد که...«.

صفحۀ 30، ضمن احوالریم زا نصرالله اردبیلی: 	●

ریمزا به تغسیل او تخصیص یافت.

د رنسخه »ریمزای مذکرو به تغسیل...« است.

صفحۀ 51، پرت و38: 	●

دهیهرب ای صاحب خانه دپ ریشریم زا نهادن دو به اصرا ر

صاحب خانهریم زام عدودی از آن تناول کرد.

د رنسخه چنین است: »دهیهرب ای صاحب خانه آوردن دو به 

حک مصاحب خانه دپ ریشریم زا نهادن دو...«. چون د راین 

دو سط رچن دبا رصاحب خانه تکرا رشده، یک جمله، به‌علت 

شتابزدگی، از چشم مصححپ نهانم انده است.

صفحۀ 55:  	●

به کوییر سیده و درب خانهه‌ا دید.

د رنسخه: »دربه‌ای خانهه‌ا دید«.

صفحۀ 60: 	●

نیست. حـــرف  ســـواد  ــی  صــوف ــ ر ــت دف

صروت درست، که د رنسخهه مه ست: »سواد و حرف«.

صفحۀ 66: 	●

دیم ران این دورب ادم رخالفتی بوده است.

د رنسخه: »رباد رمگرم خالفتی«.

صفحۀ 74: 	●

چون به خانه آدمم...

د رنسخه: »خانه بازآدمم«.

صفحۀ 86م صراع دوم از بیتپ ایانی غزلده ایت: 	●

نیست فریب  از  جمله  کا ر که  خ رو می 

اگم رصحح به وزن شع مه رتوجهم ی‌کرد کمبود کلمه یا کلماتی 

را دمری‌یافت. د رنسخه: »جمله به‌غری«.

2. 2. افت‌یگداهیا حهیشا

پیشت راز قولم صحح نقل کردی مکه ایشان کمبودهای تصیحح 

پیشین پرتوستان را جبران کرده و افتادگیه‌ایم تن و حاشیهر ا 

ت نقل کرده‌اند. افتادگیه‌ایم تنر ا نشان دادی مو اینک از 
ّ
به‌دق

قل مافتادهه‌ای حاشیهر ا خوا میهدید. با این توضیح کهم صحّح 

 توضحیات کاتب است، دپ راورقی 
ً
حاشیهه‌ایم تنر ا، که غالبا

ذک رکرده و جای خالیوم ارد زری، که دپ راورقی نیادمه، د ر

تصیحح ایشان دیدهم ی‌شود.
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د رصفحۀ 3پ ایان پرت و1 و صفحۀ 3 نسخه، د رکنا رکلمۀ  	●
ریاض العارفین، حاشیۀ بلندبالایی با خطیم تفاوت ازم تن 

نوشته شده کهم صحّح آنر ا دپ راورقی ذک رنکرده است:

ریاض العارفین کتابی است که جامع اینر سالۀ شریفه جمع 

فروده و الحق داد سخنروی و حقایق‌گستری داده و عرفای 

یمن وم عاصرین خودر ا احیا فومرده و رب عال مو عالیمان 
ّ
متقد

ی بهر وی سالکین طریق حق 
ّ
ت نهاده و ابواب فتوح کل

ّ
من

گشاده وم انندش کسی د راین ازمنه به این تمامی و درستی 

 عن جیمع المذکروین فیه ذا 
ً
کتابی ننوشته، جزاه الله خریا

ه السّامی العالی 
ّ
 ظل

ّ
الکتابین جزاءً جزیلا و ابقاه الله تعالی ودم 

علیم فارق عباده. 

چنین حاشیه‌ایر ا نادیده انگاشتن و دپ راورقی ثبت نکردن 

ومجب شگفتی است.

صفحۀ 13 کتاب و 10 نسخه، کنا رپرت و8 با شنگرف نوشته:  	●
 ظله العالی و احوال او ادام الله سعادته«.

ّ
»واقعات جامع،دم 

دیمه رن صفحۀ 13 و 10 نسخه د رکنا رسطری که به اس م 	●
»کبودرآهنگ« اشاره کرده نوشته است: »اس مقریه‌ای است«.

د رصفحۀ 24 کتاب که صفحۀ 18 نسخه است، د رحاشیۀ  	●
صفحه و چسبدیه به کلمۀ »ریاض« نوشته است: »العارفین، 

علیقلی‌خان  والاشان  خان  عالی‌القاب،  جناب  از  کتابی 

ه العالی علیم فارق 
ّ
 ظل

ّ
ص بالهدایت، دامم جده ودم 

ّ
المتخل

العباد«. البته کاتب یا نویسندۀ این حاشیه، د راین جملات یا 

نامر ضاقلی‌خانر ا به‌اشتباه نوشته است یا کتابر ا به‌اشتباه به 

علیقلی‌خان پسده رایت انتساب داده است. بهر ره وی جای 

خالی این حاشیه و این توضحیات دپ راورقیم شهود است.

د رصفحۀ 49، د رکنا رپرت و35 نوشته شده است: »قال  	●
ه العالی«.

ّ
ف، دام ظل

ّ
المؤل

صفحۀ 70، د رآخ رپرت و48 به شیوه‌ایر یاضت‌گونه از  	●
خوابدین و ذک رگفتن صوفیان اشارهم ی‌کن دو د رحاشیه نوشته 

است: » به زبان فارسیر اه‌خسب گویند«.

ولی  شد،  پرداخته  جاافتاده  حاشیهه‌ای  به  اینجا  اگرچه  	●
به‌خاط راینکه حاشیهه‌ا دپ راورقی د جرشده است و توضحیات 

مصحّح، که گفت میفقط به د جرسال تول دو وفات افراددحم ود 

شده، نیز دپ راورقی آدمه است، جا دارد یکی دیگ راز اشکالات 

پرتکرا راین تصیححر ا د راینجا یاد کنمی.م صحح د رنقل 

ساله‌ا، تولر دا د رسمت چپ و بع داز خط تریه سال وفات 

افرادر ا ذک رکرده است،رب ای نومنه: »شیروانی، زین‌العابدین‌بن 

اسکنرد، 1253-1194ق« )ص28(. اما ره گاه سال تول دکسی 

را به دست نیاورده و فقط سال درگذشتشر ا یافته است، سال 

وفاتر ا سمت چپ و بع داز خط تریه علامت سوال گذاشته 

است.رب ای نومنه: »بنابی، عباسعلی، ؟-1260ق« )ص33(. د ر

این شیوۀ نادرست اگ رخواننده ساله‌ار ا به سیاق دیگپ راورقیه‌ا 

د رنظ ربگرید، چنین گمانم ی‌کن دکه طبقم عومل سال تول دد ر

سمت چپ ذک رشده و سال درگذشت آن فرد، که با علامت 

کهم صحّح  حالی  د ر است.  نامعلوم  شده،  سؤالم شخص 

به‌اشتباه و رب خلاف شیوۀم عومل خود، ره کجا سال تولر دا به 

دست نیاورده، اول سال درگذشتر ا نوشته و پس از خط تریه 

علامت سؤال گذاشته است. این اشتباه د رصفحاتم تعددی 

از کتاب دیدهم ی‌شود )نک. ص3، 7، 20، 21، 33، 51، 52(.

3. ج‌هباجییا حهیشا و متن

یکی دیگ رازم شکلاتی که د رتصیحح اخ ریپرتوستان به چش م

می‌خرود، ورودرب خی از حواشی کتاب بهم تن است. د رگذشته 

معومل بوده است که اگ رکاتب کلمه یا حتی جمله و جملاتی 

را د رنگارشم تن فراومشم ی‌کرده، آنهار ا د رحاشیهم ی‌نوشته 

 به‌شکل »لا«، د رداخلم تنحم ل افزودن 
ً
و البته با علامتی، غالبا

هم صحّحان زربدست 
ّ
آن حاشیهر ام شخصم ی‌کرده است. البت

دیگران حواشی  یا  کاتب  توسط  که  نسخی  د ر که  می‌دانن د

متفاوت ورم تبط بام تن د رآنها نوشته شده، بای داحتیاط بسیا ر

د رورود اینم طالب بهم تن به خ جرداد ویم ان حاشیۀ جاافتاده 

ازم تن و حواشیرم تبط بهم تنِ نوشته‌شده توسط کاتب یا 

دیگران تفاوت قائل شد. پرتوستان از جملۀ نسخی است که د ر

حاشیۀ آن به قل مکاتب نسخه یا دیگرانم طالبم تفرقه ورم تبط 

بام تن نگاشته شده است وم تأسفانهم صحّح گاه بدون دقت د ر

اینوم ضوع حاشیهر ا بهم تن وارد کرده است.مه چنین د ر

وماردیم صحح د رقرا ردادن شمارۀرم بوط بهپ اورقی بالای 

کلمه یا عبارت اصلی بیم‌بالاتی کرده و با این کا رحاشیۀرم بوط 

به یک کلمه یا یک شخصر ا با قرا ردادن نادرست عددر رب وی 

کلمه یا شخص دیگ ربی‌اعتبا رکرده است. اینک نومنهه‌ای آن:

د رصفحۀ 4 نسخه و 5 کتاب،ده ایت ضمن شرح احوال  	●
حا جعبدالهواب نایینی وریم زا ابوالقاس مسکوت، حکایتی با 
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عنوان »گویند« آغاز کرده که کاتب یا دیگری با خطیم تفاوت 

د رحاشیۀ آن نوشته است: »حکایت لطیفۀ شریفه«. اینم طلبِ 

حاشیه‌ای، د رتصیحح اخری، نه تنها بهم تن آدمه، بلکه با فونت 

پررنگ )bold( به‌شکل یک عنوان دم رتن نشسته است.

د رصفحۀ 18 و دپ رایان پرت و9 کهرم بوط بهریم زادمحم تقی  	●
کمرانی است،م صحح شماره زده وم طلبیر ا که د رحاشیه 

رمبوط به پرت وبعدی بوده است و د رآن دربارۀ قاتلم عط ر

کمرانی سخنر فته، به‌اشتباه د رپرت وقبل و دربارۀدمحم تقی 

کمرانی ذک رکرده است.

صفحۀ 20، پرت و13 اینگونه آغاز شده است:  	●

ر حمة الله   ـ  زبدة السالکین آقاریم زا بابای‌بنریم زا عبدالنبی 

صبیه‌زادۀ جناب آقاهدمحم اش مذهبی بوده ـ الومسوم بریمزا 

ه تعالی  ـ. 
ّ
 ـادام ظل ابوالقاس مالحسینی 

بام شادهۀ صفحۀ 15 نسخهم ی‌توان دی دکه »الومسوم بریمزا 

ابوالقاسم...« چسبدیه بهریم زا عبدالنبی و د رحاشیه نوشته شده 

وم صحح بهیم ل خود این عبارتر ا د رجای نامعتب رقرا رداده 

است، صروت صیحح این بخش چنین است: » زبدة السالکین 

آقاریم زا بابای‌بنریم زا عبدالنبی ر حمة الله علیه  ـ الومسوم بریمزا 

آقا  جناب  صبیه‌زادۀ  العالی  ـ  ه 
ّ
ظل   ادام  الحسینی  ابوالقاس م

عبارت  د ر »علیه«  م رتن  د  
ً
بوده«. ضمنا ذهبی  هدمحماش م

»رحمة الله« که از قل مافتاده بود و »العالی« به‌جای »تعالی« که 

مصحح اشتباه خوانده است اصلاح شد.

ازغدی،  دمحم اسماعیل  احوال د ر پرت و15  صفحۀ 21،  	●
حاشیه‌ای بلن دد ر7 سط ربا خطیم تفاوت ازم تن آدمه که آغاز 

وپ ایان آن چنین است: »و آن جناب بع داز وفات...ر حمة الله 

علیهما«. د رکنا راین حاشیۀ بلن دیا دم رتن نسخهیه چ علامت 

و نشانی از جاافتادگی نیست، ولیم صحح آنر ا، به‌جای نوشتن 

دپ راورقی، دم رتن وارد کرده است.

دپ رایین صفحۀ 22 بیتی ازوم لانا آدمه است که بارم اجعه  	●
به صفحۀ 17 نسخه این بیتر ا با خطیم تفاوت د رحاشیه 

می‌بینمی، ولیم صحح آنر ا به‌اشتباه واردم تن کرده است.

د رصفحۀ 23 که به احوالدمحم اسماعیل ازغدیرم بوط  	●
استم ی‌خوانمی: 

و آن جناب کمال ارادت به جناب قطب الاقطاب سی دعال مشاه 

قطب‌الدین  سی د خلفای  به صحبت  و  داشته  هندوستانی 

  علیه الرحمة  ـر سیده.  دمحمنیریزی 

د رحاشیۀ سط راوّل این بخش نوشته شده است: »یعنی جناب 

س سرّه العزیز«.م صحّح به‌جای آنکه 
ّ
وملانادمحم اسماعیل قد

عددپ اورقیرم بوط به این حاشیهر ا د ربالای کلمۀ »جناب« 

قرا ردده، آنر ا د رآخ رجمله و رب بالای »رسیده« گذاشته است. 

 د رنسخه »عال مشاهه ندستانی« است کهم صحح صفت 
ً
ضمنا

این شخصر ا به »هندوستانی« بدل کرده است.

صفحۀ 24 دپ رایان پرت و15 که صفحۀ 18 نسخهم ی‌شود،  	●
باز با خطیم تفاوت ازم تن د رحاشیه آدمه است: »بع داز 

ر  حمة الله علیه   ـ فی سنة اثنان و  تی د رآنجادم فون شده 
ّ
دم

ثلاثین وم أتین و الف بع دالهجرة النبویة، 1232«.م صحّح 

باز حاشیهر ا بهم تنرب ده، علاوه رب آنکه »رحمة الله علیه«ر ا مه 

از قل مانداخته است.

د رصفحۀ 31 پرت و26، ضمنم عرفی خاکی خراسانی آدمه  	●
است: »ازرم یدانم سکین شاهه ندی اریانی«. کلمۀ »اریانی« 

بالای س ر»هندی« نوشته شده ودیپ است که از نظ رکاتب این 

کلمه جزءم تن بوده است، وگرنه آنر ا د رحاشیهم تذکم ری‌شد. 

مصحح این کلمهر ا بهپ اورقیرب ده و »هندی اریانی«ر ا که د ر

متن نوشته شده به حاشیه نسبت داده است.

4. اغلاط نگیشرا

از جملۀ وظایفی که رب عهدۀم صحّح است،رب گردانر س‌مالخط 

کهن به شیوۀ خطم عیا رارموزی است. اگرچه درب رخی قواع د

نگارشی اختلافاتییم ان صاحب‌نظران وجود دارد و اجماعی 

عمومی درب رخی شیوهه‌ایر س‌مالخط و نگارش نیست، ولی 

بسیاری از قواع دارموز ثابت و تعیین‌شده است. بی‌اطلاعی 

از  تصیحح،  د ر قواع د این  نکردن  ور عایت  وم ارد  این از 

اشتباهاتب زرگم ره صحّحیحم سوبم ی‌شود که گاه باعث 

ی اعتبام رتن خوا دهشد.م تأسفانه د رتصیحح 
ّ
از بینر فتن کل

اخ ریپرتوستان نیز چنین نومنهه‌اییر ا شادهی مکه بهرب خی از 

آنها اشارهم ی‌شود:

از عهم دغول،  به‌ویژه ‌پس  قدیم،  کاتبان دستنویسه‌ای  	●
تفاوت چندانییم ان »گذاردن« و »گزاردن« قائل نبوده‌ان دو 

مکرّ راین دور ا به‌جای مه نوشته‌اند. د رصفحۀ 45 »حج 

گذاردن« و د رصفحۀه شت ازم قمده »خمدت گذار« نادرست 
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است و این دو کلمهر ا بای دبا »گزاردن« به کارب رد.

مه گان تفاوتیم ان »خواستن« و »خاستن« 
ً
ارموزه تقریبا 	●

رام ی‌دانند، ولی در رس‌مالخط قدی ماین تفاوتر ا چندان دقیق 

رعایت نمی‌کرده‌اند. د راین تصیحح نیز د رصفحات 28، 57 

و 71 بای دصیغهه‌ایم ختلفم ص رد»خواستن« به »خاستن« 

تبدیل شود.

تفاوتیم ان دو جملۀ دعایی نزدیک به مه »رحمه الله« و  	●
»رحمة الله علیه« د رصفحات 70،  83 و 89ر عایت نشده است.

به‌صروت  بای د  53 صفحۀ  د ر ایستادی«  نه  »باز  	●
»بازنایستادی« نوشته شود.

5. اجتهداهیا شخیص سردانت

افزودن، کاستن و تغم رییتن نسخهم گ رد رشرایط ضروری، آن 

 مهبا توضیح علت تغ رییدم رقمده یاپ اورقی، بهیه چر وی جایز 

نیست. د رتصیحح جدی دپرتوستان نومنهه‌ایی از این تغ ریید ر

کلمات و حتی ساختا راثر را شادهی مکه بدان اشارهم ی‌شود:

حا ج قاجاری،  نادما ر عارف  احوال  به   13 صفحۀ  	●
دمحمجعف رکبودرآهنگی، اختصاص دارد.ده ایت نقلم ی‌کن د

که د رواقعه‌ای بهر وستای ایشانر فته و اور ا د رخواب زیارت 

کرده است. دم رتن آدمه است: 

کهم نزل  کبوترآهنگ  به  و  گذشت می خانهه‌ا  و  کوچهه‌ا  به 

مخصوص آن جناب بود د رآدمیم.

مصحّح بالای »کبوترآهنگ« شماره زده و دپ راورقی نوشته 

است: »اصل: کبودرآهنگ«. نام اینم کان از گذشته تا ارموز 

نام  چرام صحح  اینکه  حال  وه ست.  بوده  »کبودرآهنگ« 

درستوم جود دم رتنر ا به حاشیهرب ده و نام نادرستر ا دم رتن 

قرا رداده نامعلوم است.م ایۀ تعجب این است که د رصفحۀ 

قبل نام »کبودرآهنگ« بایمه نیه ئت دم رتن به کار رفته و 

مصحح نیز آنر ا تغ ریینداده است.

 نادرستم صحح د ر
ً
یکی از دخالته‌ای بیجا و کاملا 	●

بدون  ده ایت  اینجا د ر است.  گرفته  صروت   31 صفحۀ 

اختصاص و افزودن »پرتو« دم رتن، که حک مفصل و بابر ا 

 دمحمکابلی پرداخته است وم صحّح 
ّ
دارد، به شرح احواللم 

د رعلامت اختراعی خود )> <( یک »پرتو« بهم تن افزوده و با 

 55 پرت وداشته به 56 
ً
این کا رساختا رپرتوستان را کهم جومعا

پرتم وشتمل ساخته است. ایشان دم رقمده و توضیح پشت 

جل دو سایته‌ای خبری،مه ه جا، تعداد پرتهوای پرتوستان را، 

که گفت میحک مفصل و باب کتابر ا دارد، به‌اشتباه 56 پرت و

معرفی کرده است.م صحّح اگ ردقت بیشتری به سیاق کتاب 

می‌کرد،م ی‌دی دکه د راواخ رپرتوستان نیزده ایت به شرح احوال 

کسانی چون حسینی قزوینی و وصال شیرازی پرداخته، ولی به 

آنها پرتوی جداگانه اختصاص نداده است.

صفحۀ 32 د راواخ رشرح حال خاکی خراسانیم ی‌خوانمی: 	●

فقر ریا با وی خلوصی بوده، ده رزا رو دویست و سی و چها ر

>= 1234<ر حلت یافته است.

 د راین جمله، افزودن این عدد که د رنسخه نیز وجود ندارد، با 

تیم ی‌توان دداشته باشد؟! 
ّ
این شکل و شمایل، چهم عنا و چه عل

عجیب‌ت راینکه با وجود تصریحده ایت به سال درگذشت 

خاکی خراسانی، که ازم عاصران وم عاشران او بوده، باز مه 

مصحّح دپ راورقی که تنها به سالرم گ و تول دافراد اشاره 

می‌کند، نوشته است: »وفات: 1234–1236ق؟«.

د رصفحۀ 36، پرت و31:  	●

ص 
ّ
قطب الومحدین جناب حاریم جزا بوالقاس مشیرازی >متخل

به سکوت<.

ریم زا سکوت  کراماتِ و  احوال  د رشرح  پرتوستان  از  نمیی 

تی دارد که دم رتن چنین چیزی 
ّ
شیرازی است، پس چه عل

افزوده شود؟ از این گذشته سکوت لقبریم زا ابوالقاس مبوده و 

ص وی. به او، که اسوۀ سکوت و ک‌مسخنی بوده، شعری 
ّ
نه تخل

ص به سکوت<« بخوانمی. نکتۀ 
ّ
نسبت نکرده‌ان دکه اور ا »>متخل

دیگ راین کهده ایت دیمه رن پرتوستان  نوحۀ درگذشتریم زای 

ت شرح کرده است )ص76( 
ّ
سکوتر ا پس از بمیاری کوتاهدم 

و جای شگفتی است کهم صحّح دپ راورقیرم بوط بهریم زا 

سکوت نوشته است: »م قتول 1239ق «.

صفحۀ 49 د رآخ رپرت و36 آدمه است:  	●

حک میسنائی فومرده؛ نظم:

نیست ر رهم جادهه  د جــز  ــ ر ذک

نیست م رجلسم شادهه  د ــ ر ذک

مصحّح بالای بیت شماره گذاشته و دپ راورقی توضیح داده‌: 

»سنایی«؛ یعنی آنچه خودده ایت دم رتن بدان اشاره کرده 

است. نگارش دو گونۀ »سنائی/ سنایی« نیز جالب است.
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د رسطپ رایانی صفحۀ 65م ی‌خوانمی: 	●

از دو رو نزدیک و ترک و تاجیک قص دخمدتش کردند. 

مصحّح بالای »تاجیک« شماره‌گذاری کرده و دپ راورقی نوشته 

است: »اصل: تاژیک«. کاشم صحّح، اگ رتاریخ بیهقی یا 

عص ر د ر تازیک  و  »ترک  به‌نام  یم نوی  رم حوم ع
ّ
مم ت مقالۀ

بیهقی«ر ا نخوانده بود )یمنوی،م جتبی )1350(. »ترک و تازیک د ر

به  بیهقی: 713-726(، دست‌ک م ابوالفضل  یادنامۀ  بیهقی«.  عص ر

لغت‌نامۀ دهخدارم اجعهم ی‌کرد تام ی‌دی دکه »تاژیک« نیز د ر

زبان فارسیم عومل ور ایج است. بای دیادآوری کن مد رتبدیل 

»کبوترآهنگ«  به  »کبودرآهنگ«  یا  »تاجیک«  به  »تاژیک« 

مصحّحمه چون کاتبان قدی معمل کرده است کهره گاه به 

واژۀ  به  آنر ا  کمترشندیه‌شده‌ایم یر‌سیدند،  یا  دشوا ر کلمۀ 

معروف ور ایج د رزمان خود بدلم ی‌کردند. 

اینک تص ریویک صفحه از تصیحح اخ ریپرتوستان و 

تصمه ریواندم خله‌ا د رتصیححپ یشین:

ح حسین نصریباغبان
َّ
حدمحم اربا میهاروپ‌جریمتنم صح

َّ
متنم صح


